
عاشقانه 11                              
 

:نجوای عاشق  
 

ای تو بامن ھمسفر چون نای و نی                     
لب گشا بر گو مرا فرخنده پی                     
رخ تو پنھان کردی از من ای جميل                     
پرده از آن باز بر گيری تو کی؟                     

 
من چه کردم با تو کين کردی مرا؟                     

در ببستی بر من و کردی جفا؟                     
عشق را پاداش اين بود ای شفيق؟                     
اين بود در شھر تو رسم وفا؟                     

 
شايد ازمن اين چنين بردی تو دل                     
را سازی زھمراھان خجلتا م                     
يا تورا کس خواند از ژرفای جان                      
تا مرا ساری چنين آسيمه دل                     

 
بی خبر ماندم زحالت شمس من                      
ای توان ديرپای جان وتن                     
ای پريزاد ما ای ھمراز من                     

آتشی کن از نوای سازمن                     
                

ھان منم جانا که می خوانم تورا                     
باز گرد ای با وفا ، رفتن چرا                     
دل پراز مھر تو شد، چان شيفته                     
وين چنين آتش به جان کردی مرا                     

 
آتش دل سخت سوزان آتشی است                     

گوھرآتش ھماره سرکشی است                     
اخگری از آذرت جانم بسوخت                     
سخته جان را تندر آسا توفشی است                     

 
آذرخشی ھمره آن توفش است                     
است کز شرارش خلق يکسر بيھش                      
آذرش سوزنده ی جان جھان                      
وز لھيب اش ھستی اندر آتش است                     

 
شمس من اين جور بر شيدامکن                     
آتش اندر دل بسوزد بی سخن                     
باز گوی از آنچه می بينی مرا                     
خن با من چنين پروا مکناز س                     

 
باز بنما رمز ھا و راز ھا                      
تا که بگشايی ره پروازھا                     
پر گرفتن خواھم از اين خاکدان                      
تا گشايم بال چونان بازھا                      

 
شمس من ای مايه ی سودای من                      



ھمره و ھمراز و ھم آوای من                     
نام تو دين من و دنيای من                     
ياد تو روشنگر شب ھای من                     

 
چشمه ی رويايم ای خورشيد چھر                     
جام جانم پرکن از انوار مھر                     
م تصوير توای به ديوار دل                     
ای در انفاس خوشت آثارسحر                     

 
ھمره تو من سفرھا کرده ام                      
از دل ھستی گذرھا کرده ام                     
در نگاه موج خيزت بی شکيب                      
با دو چشم دل نظرھاکرده ام                     

 
رنگاھت چشمه ای جوشان بدی ھ                     

کز به ھم پيوستن اش دريا شدی                      
بيکران دريا و گردابيش ژرف                      
ديده و ذل غرق امواج اش بدی                      

 
توفش موج از پی موجی دگر                       
  رعاشق ازغوغای آن آسيمه س                    
  ديده محووسعت درياشده                     
  دل به توفان مانده،جويای خطر                     

  
  شمس من ،  دريای من، رويای من                     
  ای رخت پايان ده يلدای من                     
  بی تو چون روز و شب من بگذرد                     

  يادتو انگيزه ی فردای من                     
  

  :پاسخ معشوق
                       
  ھای عاشق من وفا کردم تورا                     
  بی سبب پنداشتی کارم جفا                      
  بردمت با خود به دريا ھای ژرف                      
  روشن ای بس راز ھا کردم تورا                      

  
  بر زبانت خون من جاری شده                      
  سرخی اش جان جھان آتش زده                      
  ارغوانم چون می اندر جام دل                      
  درد بی درديت را درمان بده                      

  
  بر تو بس ناديده ھا بنموده ام                      

  ھم زبان ات را زبند آسوده ام                       
  برھمه کس بر گشودی راز من                       
  جز به من کاگه زسرت بوده ام                      

  
  تو مرا تيمار تن می خواستی                       
  ورنه چونم جان شيرين کاستی                       

  در سفر ھا بردمت تا کھکشان                        
  شکوه کم کن گر به عشقت راستی                       

  



  کودکی بودی تو، برنايی مرا                       
  پرزشور عشق کردم من تورا                       
                        

  
  آتش عشق ات چو در دل اوفتاد                       

  سوختی جان من آشفته را                       
  

  درس عشق آنک تو را آموختم                       
  زين سبب خودرا سراپاسوختم                       
  عاشقی تو؟ اين چه رسم عاشقی است                       
  وای من کين سر تو را آموختم                       

  
  گويمت جان تو با جانم يکی است                       

  گوش ھوشت کو؟ھم اينت زيرکی است ؟                       
  راست پيمان باش گين سان شکوه ھا                       
  يادمان روزگار کودکی است                       

  
  بی تو در ھجران سفرھا کرده ام                       

  از جھان تن گذرھا کرده ام                       
  برفراز کھکشان در شھر عشق                       
  از نشيب تن حذر ھا کرده ام                       

  
  گفتمت جان من و جانت يکی است                       
  راست کيشم گفت وکردارم يکی است                       

  واپسين رازی که بنمودم تورا؟                       
  جان و تن ھا را تفاوت اندکی است                       

  
  ھر کجا کين يک رود آن پيشتر                       
  جان چو بر شد جسم زو گيرد خبر                       
  تن به دنبال ره جان می رود                       

  از پی جان جسم را خيزد خطر                       
  

  ما ره گم کرده را ھر يک جدا                        
  با ھم و بی ھم بريده، بی صدا                        
  جان و تن در آتشی افروخته                        
  راز در دل، پای بر سر، سر به پا                        

  
                        

  
  

  قيس من آنک منم  ليVی تو                        
  مھرآتش پيکر رخشای تو                        
  بيخود از خود پرتو افشانم تورا                        
  می فشانم نور بر سيمای تو                        

                     
  ان چو گيرد روشنی روز است شبج                        
  چون نبينی روز خود، ای بس عجب                        
  رخ نھان کردم که تا يابی مرا                        
  در ميان شعله ی جانسوز تب                        

  
  تو مرايی ، من تورايم سال ھاست                        



  گرچه تو در خاکی و جايم سماست                        
  چشم ھا در نور پاکم شسته ای                        
  زان تورا بر دوش پران بال ھاست                        

  
  بال پرواز شب يلداييت                        
  برد آن تا سرحد شيداييت                        
  اوج پروازت غريوی شب شکن                        
  رھنمون ساحت فرداييت                        
                          

  }آذرنگ{علی رضا جباری                                                  
                                                                         1/3/83  

                 
 

  حريف بی خبرکجا؟
 

 در اين جھان به سرسری کسی به جان نمی رسر
 ھزار مست نغمه خوان ، به گل خزان نمی رسد

 به عشق ره نمی برند مردمان زبيم جان
شب به روشن سحرگھان نمی رسد نيفته  

 کمين نشسته اند بس، کمانگران به راه ھا
 به تيرو راه سرکش اش، بھکس امان نمی رسد

 سپيده کی برون شود زپشت اين شب سيه 
 نويد وصل تا سحر به عاشقان نمی رسد

سنگ ھای کوه -بVکشند رھروان صخره  
 وگرنه کس به قله ی بلند آن نمی رسد

کسی که دل به يم نزد زموج بحر کی رھد  
 طنين ناله تا به او جِِ◌ ِ آسمان نمی رسد

 زما و من رھيده ای ، به ماسوا رسيده ای
 سزد،وگرنه پشه ای به کھکشان نمی رسد

 زعاشقان بسی فدا، شوند ئرنه  دست ھا
 در اوج راحت و امان ، بخ دل ستان نمی رسد

 می سبوی مھر را ، به جام جان کشيده ای 
به فضا یِ ِ بيکران نمی رسدنخورده می   

زھمت ات طلب کنم  توان وصل را کنون   
 زپا فتاده رھروی ، به دوستان نمی رسد

 حريف بی خبر کجا ،و قصد جان پاک تو
 زبند وارھيده ای و بر تو آن نمی رسد

 رسيده ای تو عاشقا ، به وصل دوست غم مخور
 ره حريف خودنگر، به عاشقان نمی رسد

به ياد نام زنده ات زشام تيره بگذرم  
 به صبح دم گذر کنم که شب بدان نمی رسد

       
}آذرنگ{علی رضا جباری                                      

                            /5/83  
 



 
اسب سوارمي رسد                                  

  
ازپس لشكرستم، ارتش يار مي رسد                                     
.درتب وتاب تيرگان، بوي بھار مي رسد                                   

                                         
من ارمدد كند، دولت اش آورم به كف شمس                                

ازپي خويشكامگان، رايت يار مي رسد                                  
 

جنگل سبر مردمي، گشته كنام اين ددان                                   
سبزي سوقامت اش بين تو، كه يار مي رسد                                 

 
شب زميانه مي رود، سرخ سپيده مي دمد                                  

از پس اين ھجوم شب،بين كه نگار مي رسد                                
 

مردم خويشكار من، ھمره راز دارمن                                   
باگل سرخ و چه چه سبز ھزار مي رسد                                  

 
دشنه ي تين سيه دqن، مانده به جان يارمن                                

ازره دور بين كه با ، گرد وغبار مي رسد                                
 

با تن زخم گن كنون ، ناوكي از كمان زند                                 
به چشم دشمن اش، چون شب تار مي رسدروز                              

 
سبز بھار وسرخ گل، زمزمه ي ھزار ھا                                 
روز بلند ما ببين ، كز شب تار مي رسد                                 

 
ا ز پس گرد وخاك ره، سرو بلند قامت اش                                

چابك و پر خروش بين،                               
اسب سوار مي رسد                                                             

 
 

)آذرنگ( علي رضا جباري                                    
   

                             1/4/88 09 /6/   22 

 
 

برگيريد اين نقش ھا رابدين قربا   
برکرانه ی راه                

:مبادا کسی بگويد                                  
نگاه"                                                         

! "آدم ھا را به مسلخ خدايان می برند                                                                            
                                                                                      

)آذرنگ(علی رضاجباری                                                                           
                                                                           29/6/87)08/9/19(  

  
 
 



                  با من چه کرده ای 
عشق را در پستوی خانه نھان بايد د کرد                                                         

 
 جا نا مرا به موج نگاه ات نشانده ای 

وان گه مرا به بحر خروشان  توف ناک                  
بی زورق نجات                                                    

که تا ساحل ام برد                                                            
با موج رانده ای                                                                                     

 
 عيب ام چه بوده جانا؟
زسرٌ عشق گفتن                               

با ھرکسی بجز تو                                                     
دل آرام من؟                                                                 

:مگو                                                     
اين از گناه توست"                                                                                       

."که رازم گشوده ای                                                                                                                
 

 رازت گشود
چشم شررخيزمست تو                   

نگاه تو بوده امنی من که غرق بحر                                                              
با ھر نگاه آتش دل را فزوده ای                                                                                

 
 بيگانه بوده ام من
آری                         

وده امبيگانه ب                               
با خويشتن                                         

به راه  شررخيز عشق تو                                                      
چون با تو بوده ام                                                        

بی خويشتن زخويش                                                                              
.راز نگاه ات گشوده ام                                                                                                         

 
 من رازھا گشوده ام

اما نه راز تو             
ه توفان  ِ خويش راراز  ِ  دل  ِ  سپرده ب                             
در خلوت نگاه چو دريايت                              

!ای عزيز                                                               
خواندم چه بی کVم                                                                           

 
 رفتی و با من ات

يک دم سخن نرفت                          
آن گه که سوختم من                                                    

از حرم عشق تو                                                                 
آن دم که دل زيادتو پرشد                                                    

آن لحظه ای که چشم ھايم                                                    
بنشست تا به عمق نگاه ات                                                                      
لولی وش و رمان                                                                                       

بی تاب  و بی پيام                                                                                                               
 

 بيگانه بوده ام من
آری                         

بيگانه بوده ام                                



خويشتن با                                         
تو به راه شررخيزعشق                                                       
چون با تو بوده ام                                                       

زخويش بی خويشتن                                                                               
 

پريشی  و بی خويشی ام به دلدروادی   
آنک تو بذر مھر                                                     

بس خوش نشانده ای                                                                           
زان آتش ھماره فروزان ات ای شگفت                           

برجان شراره ھا                                                                               
زيبا فشانده ای                                                                                                     

 
 با من چه کرده ای تو؟
ن مھرناگزيرکي                             

به انسان                                                  
بی خويشتن زخويش                                                  

.در جان من بماند                                                                            
 

 با من چه کرده ای تو؟
با من چه کرده ای؟                               

                                                                                                                    
                                                                                                                       

 
  )آذرنگ ( علی رضا جباری                                                                                      

)2006آوريل23(3/2/88                                                                                               

 
 

....باتودرخت زنده ام  
گان ميھنی ندددربدرقه ی اسپ                                                              

و                                                                                                  
) روز جھانی زن(مارس 8پيشباز                                                                               
 ای ھمه زندگی زتو، بی رخ تو بھارکو؟

 شادی و خرمی کجا، چرخش روزگارکو؟
 

 سرٌ وجود ماتويی، بود و نبود ماتويی
 بی تو درخت زندگی، بر لب جويبارکو؟

 
 با تو درخت زنده ام، بی تو زچوب خشک تر

خوشگوارکو؟ بی تو بھار دل کجا،باده ی  
 

 نی چه شد و نوا کجا، در دل ما جV کجا؟
 نور به کوره راه شب، رھرو شام تارکو؟

 
 گر به جھان نظرکنم، از تن شب گذرکنم؟
 بی تو فروغ چشم من، در دل کوھسارکو؟

 
 درد تويی، دواتويی، مھرتويی، وفاتويی
 نورتو و نويد تو، بی تو به دل قرارکو؟

 
ايش و رويش ازتوشد، جوشش وپويش ازتوشدز  



زتو، غيرتو غمگسارکو؟ صبروقرارما  
 

 درد تورا، ستم تورا، خنده در اوج غم تورا
 بی تو اميد زندگی، در دل رھسپارکو؟

 
 کارتورا،ھنرتورا،باغ تورا، ثمرتورا

 بی تو به شام بی سحر، آتش پر شرارکو؟
  

)آذرنگ(علی رضا جباری                     
                          14/12/86)08/3/4 (  

 
 

 خورشيد باران
 

 از بام باروی شب تاريک
 کزآن چراغی کورسويی ھم نمی تابد به روی دشت قيرين فام

می جوشد آوايی                                
نه غار غار زاغ و نه کوکوی بوف است اين چنين آوا                                                   

نه شيون شوم شغالی در بيابانی است                                                                        
 

 آوای بودن، زيستن، ماندن
دراوج تاريکی است        
آوای وھم انگيزبيداری است اين        

در قلب خيل روزخواھانی که می خوانند                           
نام آفتاب زندگانی را                                                                             

از بام آن باروی وھم آلود                                                                                        
 

 می پيچد اين آوا
طنين می افکند درخلوت شب،                     
:ی سينه ھای مردمانی روزباورمی کندغوغادرفضا                     

ھان، روزانديشان شب بيدار"                                                  
وردست ِ مرزھای شببنگريد ازدآنک                                                                    

مھرآوران بربستری از نور می آرند ديگربار                                                                   
شط خروشان سحر                                                                           
."خورشيد شورانگيزوگرم زندگانی را                                                                           

 
کنون می داند آن مھری که می زآيد به روی بستر رخشان فردا روز عاشق  

خورشيداو، نوردل او، نيست                                                 
ن انديشاخورشيدعالمتاب خيل روز                                                                   

خورشيدی است - و زندگی بخشای                                                                   
نورش جاودان پيدا                                                                                                     

 
: گويد به خود  
م شبی سھمی زبذرآفتابی را به دل کشتممن ھ"                
وازشطِ پرآب ِ مھرخويش                

ھرشب                                               
دادمش آبی                                                      
"ار آور؟ شايد کنون گشته است ب                                                      

 
 دل می سپارد او به وھم طرفه آوايی که می آيد



:در گوش جان اش افکند پژواک، آن آوا                               
 

می تابد آنک دگر روزاست،"   
ازدوردست مرزھای شب                       

دگرخورشيد                                                      
   ومی آيد                                                                   

.روزخواھان است با او نويد صبح مانای تبارِ◌ِ             
ھريک به دل برکشته چون تو بذررخشاآفتابی را           

" .در انتظار لحظه ی فردايی خورشيد باران است                                       
 

}آذرنگ{علی رضا جباری                                                                      
                                                                   14/4/79 }01/6/5{  

 



گاری اش برای سھيل و با آرزوی ماند                    کجا ترنم نوا ؟  
به راه خود جھان ما  ،شتا بگون نمی رود  

جرعه باده ای، کنون به جام جان ما که نيست  
 

 نماندآذری به جا،شرار اخگری خوشا
 ھزارگل شد ونما ند شھد در دھان ما

 
 کجا ترنم نوا، سخن کجا، نواکجا؟

رودھا، به دشت بی کران ما؟ کجا خروش  
 

 چکاوک ازنوافتًاده، بوف وای می زند
ان خون فشان ما؟وکجاست می، کجاست نی، به خ  

 
 کمين گران به راه ھا، کمان گران به چاه ھا

شعله ای ، زمھر دل ستان ما گرمی و نهنه   
 

زارھا، خزان به qله زارھابه ھر قفس ھَ   
؟ھميشه خون چکان ما ،◌ِ  تپد دلِ چسان   

 
ل مبيندل فسرده را دq،به غير آب و گ  

، دل شررفشان مامباد کفسرد د می،   
 

از خوددر ره در ، شبانه گام می زنيم  
 به سوی صبح روی ما، سپيده دم نشان ما  

 
زار نغمه می زند، هَ◌َ بسا بھار می شکوفد و  

 گVن چو بشکفد به ره، به دشت و بوستان ما
 

 سپيده می دمد خوشا، ستبر رھروان شب 
ھور و سرخی ِ، دم سحرگھان مانويد   

 
 دq زشوق گريه کن ، به ره نويد می دھد

ستارگان، کنون به کھکشان ماشررزنان   
 

بگون شود جھان، زپرتو اميد ما شتا  
 وطن وطن شود دگر به ھمت جوان ما
}آذرنگ{ی رضا جباریعل                                                 

                                             27/6/96}07/11/18{  


